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و در آن قواعـد دسـتور        ساده و مناسب اسـت     )در بخش توضيحات  (زبان اين كتاب  

.ايت شده استزبان و نگارش در حد متعارف و متعادل رع

 كتـاب، دربـاره خداشناسـى فردوسـى و پايگـاه والاى             در مقدمـه   مؤلف سعى كرده    

در ايـن برگزيـده   «:تـذكر داده اسـت  ،  مقدمهدر  كه   چنان .هاى او توضيحاتى بدهد   انديشه

.»شدهچاپمتمايز انديشه حكيمانه فردوسى است با حروفىگرابياتى از اين دست كه بيان

در واقع نـوعى    » اى توضيحات درباره اين برگزيده    پاره«با عنوان    در اين كتاب بحثى     

بـر كتـاب متندر287تا273صفحاتدرموجودواژگانفهرستكه،استخوانندهبراىراهنمايى

.اى داده استاين راهنمايى امتياز ويژه
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حـائز  هـاى ذيـل   نكتـه  نگاشته شـده اسـت،     7 تا   1در صفحات   در پيشگفتار كتاب كه   

:ميت استاه

بحثى كه درباره زندگى فردوسى، نام و نـام پـدر او و تـاريخ شـروع و خـتم                 .1

، آنجا كه نوشته 8، سطر1مثلا در صفحه. شده است، مستند نيست... شاهنامه و

620در ترجمه بندارى از شاهنامه به زبان عربى كـه در حـدود سـال                «: است

مأخذ مورد » .ده استهجرى نگاشته شده نام او منصور و نام پدرش حسن آم     

استفاده مؤلف با مشخصات لازم آن معرفى نشده و تنها به ذكر نـام آن اكتفـا                 

اشاره شـده، مأخـذ     » نوشته نظامى عروضى  « كه به    2يا در صفحه    .  است شده

؛موارد ديگر برخي است معرفى نشده و چهار مقالهموردنظر كه 

؛استشدهنذكرنقل شده،اهنامه،از شعنوان شاهدبهدر پيشگفتاركهمĤخذ ابياتى.2

 از سطر 1 مثلا درصفحه ؛اى موارد پخته و فصيح نيستنثر اين بخش، در پاره.3

هاى سال ولادت او نيز معلوم نيست و اگر بكوشيم از نوشته«:  نوشته است18

بريم بـسيار دشـوار و      هاى موجود خطى و چاپى شاهنامه، بدين راز پى        نسخه

نارساست و هم عبارت    » بريمبدين راز پى  «هم جمله   » راه بسى ناهموار است   

؛رسدبازي با الفاظ به نظر مي» بسيار دشوار و راه بسى ناهموار است«

» هاى آبـدار المثلضرب« براى  20 سطر   5كه در صفحه    » آبدار« كاربرد صفتِ   .4

اسـتعمال شـده،    » سـروده سـخته آبـدار     «:  در مـورد   15 سـطر    7و در صفحه    

؛رسدبه نظر مىو نامستعمل مهجور

از آغـاز شـاهنامه تـا پايـان زنـدگى رسـتم يـا شـامل                 » برگزيده«مطالب اين   .5

ــه   بخــش ــوانى شــاهنامه اســت و چــون هم ــايى از ادوار اســاطيرى و پهل ه
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گيرد و از دوره تاريخى آن ذكـرى بـه ميـان نيامـده و               نمىدر بر راشاهنامه

با محتواى ايـن    » هبرگزيده و شرح شاهنام   «: مطلبى نقل نشده است، عنوان آن     

؛اثر هماهنگى ندارد

به بيندگان آفريننده را نبينـى مرنجـان        «: 11 صفحه   5درباره شرح بيت شماره     .6

بايد بـه ايـن نكتـه        توضيحاتى داده است،   16كه شارح در صفحه     »دو بيننده را  

كرد كه فردوسى در بيت مذكور به ابطال عقيده اشـاعره اشـاره دارد              اشاره مى 

وجوه يومئذٍ ناضره الـى ربهـا       «: 75 سوره مباركه قيامت     22 آيه   كه با توجه به   

؛توان با چشم سر ديدمعتقد هستند كه روز قيامت خداوند را مى» ناظره

گروهـى نويـسند مىطبرى«:نوشتهكيومرثبارهدرشارحكه25صفحه9سطردرباره.7

شـده نقـل مطلـب مĤخـذ يـد با»بـود آدمنبيرهاوكهگويندگروهىوبوداوآدمكهگويند

؛شدمعرفى مى

» ضحاك تازى و كـاوه آهنگـر  « اين كتاب كه مربوط به 33 تا   27در صفحات   .8

هاى ضحاك و روئيدن مـاران در آن  بوسيدن ابليس شانه«است و ضمن آن به    

بودن خوراك اين دو مار از مغز جوانان ) سمبليك(اشاره شده، بايد به نمادين   

اينكه حكّام ستمگرى چونان ضحاك، براى رسيدن بـه         شد و درباره    اشاره مى 

اى را كه در اجتماع خويش تحـت فـشار          مقاصد غيرانسانى خود، اولين طبقه    

؛شوند جوانان هستنددهند و مانع رشد فكرى و مغزى آنان مىقرار مى

 بـه طـور اجمـال       شودمياست،  » فريدون« كه سخن از     38 و   33در صفحات   .9

انِ آرمانى شاهنامه است و واجد همه صفات نيـك يـك             امير اوازدرباره اينكه   

؛كردرهبر دادگستر فرزانه است، بحث 
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همم ديـن و    «:  از زبان منوچهر چنين آمده است      41 صفحه   5در مورد با بيت     . 10

ايرانيـان  » ديـن «بايد در بخش توضيحات آن، دربـاره  » ...هم فرهّ ايزدى است   

كه به اعتقاد مردم ايران باستان      » يزدىافرهّ  «همچنين در مورد    قبل از زردشت،  

؛شدلازمه پادشاهى بوده است، توضيحاتى داده مى

؛معنى نشده است نياز به معني دارد كه70 صفحه 9 بيت . 11

:72 صفحه 45در بيت » زين پلنگ«اى كه براى معنى. 12

         جدا كردش از پشت زين پلنگبه بند كمرش اندر آويخت چنگ

» پلنگزين«شايد.است، قابل تأمل»اش از پوست پلنگ بودرويهزينى كه « شده، عرضه

.به معنى زين اسبى كه از لحاظ سرعت تكاورى مانند پلنگ است، بهتر باشد

» خنيده«واژه  » .....زمردانِ توران خنيده تويى     «: 94 صفحه   382از بيت شماره    . 13

ر و پـسنديده    خُنيده در لغت به معنى نامور، معروف، مشهو       . شدبايد معنى مى  

؛اين كلمه در فهرست واژگان آخر كتاب هم نيامده است. است

 مخصوصا موضوع مرگ -99 در صفحه - در مقدمه داستان رستم و سهراب . 14

بايد توضيحاتى  » داد است و بيداد نيست    «و دين كه از ديدگاه فردوسى مرگ        

؛شدداده مى

 ـ ... «: 99 ص  9در مورد مصرع دوم بيت شماره       . 15 دن نيـست بـرگ  چو ايـدر ب «

تـر و   به معنى جواز و پروانه معنى شده در حالى كه مفهوم سـاده            » برگ«واژه  

به معنـى ميـسر و ممكـن نيـست         » برگ نيست «است كه مĤلا    » ميسر«بهتر آن   

؛آمده است
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 درباره ديدار تهمينه و رسـتم و ازدواج         100در شرحى كه ابتداى صفحه      . 16

 به اين ازدواج كه شرط اصـلى        آن دو ارائه شده است، موضوع رضايت رستم       

؛آن آگاه كردن پدر تهمينه و اجازه اوست، حذف گرديده است

 جنـگ   -102 صفحه   -مطالب نقل شده مربوط به داستان رستم و سهراب          در. 17

هاى جالـب و    هجير با سهراب و اسير شدن او به دست سهراب كه از قسمت            

ز اين رخـداد    حساس داستان است حذف گرديده، چون در چند صحنه بعد ا          

نويسد و پرسـش سـهراب ازهجيـر        اى كه كيكاوس به رستم مى     از جمله نامه  

لذا حذف آن نقصى در     . شودبراى شناختن رستم، به واقعه مذكور اشارت مى       

؛تلخيص داستان فراهم آورده است

. استآمدهاختصار داستان بهابياتتفسيروشرح لغات121 تا 120صفحات رد. 18

: مخصوصا دو بيت ذيل149نقل شده در ابتداى صفحه در مورد ابيات . 19

ز روز گذر كردن انديشه كن               پرستيدن دادگر پيشه كن

بترس از خدا و ميازار كس              ره رستگارى همين است و بس

 اعتقادات راسخ استاد توس را بـه اصـول   اين ابيات.شدبايد توضيح بيشتر داده مى   

مرزبـان  اى است كه به نقـل از        كند و اهميت اين دو بيت به اندازه       دينى مدلل مى  

االله عليه روزى در مجمع تذكر و مجلس و عظ روى           هامام احمد غرالى رحم   «:نامه

اى مسلمانان هر چه من در چهل سال از سر اين چوب پاره             : گويدبه حاضران مى  

ن خواهيد رفـت، از    گويم، فردوسى در آن دو بيت، گفته است، اگر بر آ          شما را مى  

 به كوشـش دكتـر خليـل خطيـب رهبـر،            ، مرزبان نامه  .ك.ر(» همه مستغنى شويد  

؛)206صفحه ،1363انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى،،تهران
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كه موضوعِ آن توحيـد     ) 664 تا   662ابيات   (186درباره ابيات آغازين صفحه     . 20

 در مورد   193ه  بايست به هنگامى كه در پاورقى صفح      ، شارح مى  استو معاد   

داد و آن    توضـيح مـى    -» سرايى جرين باشد آرام تـو     « در مصراعِ    -واژه آرام   

كرد به اعتقاد راسخ فردوسى و قهرمانانِ جهان را جاى آرامش و بقا معرفى مى

؛كردشاهنامه به موضوعِ رستاخيز و جهان باقى پس از مرگ اشارت مى

وسى درباره صفات جلال و      كه سخن فرد   194 صفحه   11 تا   1در مورد ابيات    . 21

تعالى چون  اى كه در ذات باري    جمال خداوند است و اشارتى دارد به فلاسفه       

بايست در پـاورقى    اند،  با توجه به ابيات قبل و بعد آن، شارح مى           و چرا كرده  

، درباره توحيد و مشرب فكرى فردوسى كـه صـفات خداونـد را           198صفحه  

؛دادمىداند، توضيح بيشترىعين ذات او مى

:  ايـن گونـه اسـت   211 در صـفحه  268شكل صحيح مصرعِ اول بيت شماره     . 22

؛»زمانى فرو ماند زآن كار سخت«

: گونـه اسـت    ايـن  215 در صـفحه     262شكل صحيح مصرعِ دوم بيت شماره       . 23

؛»زمين را چو درياى جوشان بديد«

 مربوط به جنـگ كيخـسرو بـا    228 صفحه 148 تا 140در مورد ابيات شماره    . 24

ــد  افراســي ــا خداون ــايش كيخــسرو ب ــسيار مهــم در ايــن بخــش ني اب،نكته ب

توضيحى درباره عدالت جويى و 237پاورقى صفحهدرتوانستميشارح ؛است

كنـد  و بر اين نكته تكيه       بدهد و خود فردوسى     قهرمانان شاهنامه ستيزى  ظلم



79ادبيات كلاسيك

ه شمشير پهلوانان ايران زمين در را     واست» دادحماسه«واقع در شاهنامهكه  

؛رودكار مىعدالت بهبسط

، زريـر از پـسران گـشتاسب معرفـى شـده اسـت، در               238صفحه  17در سطر . 25

؛شودكه زرير برادر گشتاسب است كه به دست ارجاسب كشته مىحالى

: چنين است242 صفحه48 شكلِ صحيح بيت شماره . 26

          جهانگير و شير اوژن و تاجبخشهمى خواندندش خداوندِ رخش

: استچنين250 صفحه 222بيت صحيح شكل . 27

ورابركشيدند و دادند چيز             فراوان بر اين سال بگذشت نيز

؛وجـود دارد  برگزيده و شـرح شـاهنامه      نيز در كتاب،      بسياري ىتايپط  غلاا. 28

بـه   اغلاط وجـود دارد،    هاآندرهايى كه   عبارات و مصراع  برخيصورت صحيح   

: استشرح زير

».و نهانى او را به شبستان خود خواند«17 سطر 123 صفحه -

»بر اين بد تو را باشد آموزگار.... «: 170 بيت شماره 133 صفحه -

».....از آن پس نپيچيد سر از ماكسى  «: 52 بيتِ شماره 242 صفحه -

».....زدادار بايد كه دارد سپاس «: 88 بيتِ شماره 244 صفحه -

»ربد، بپيچد سر از كارزانتا... «: 130 بيتِ شماره 246 صفحه -

»....عنان با عنان تو بندم به راه «: 177 بيتِ شماره 248 صفحه -

»به زور و به مردى رزم آزمود..... «: 240 بيتِ شماره 251 صفحه -

»كه كين جويد از رزم اسفنديار.... «: 411 بيتِ شماره 259 صفحه -

.»ل زراهگه سپهدار كابهمان«: 35 بيتِ شماره  270 صفحه -


